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 منابع مالی حکومت اسلامی
 بحث در منابع مالی حکومت اسلامی قرار دارد. در این زمینه بیان گردید که منابع مالی حکومت اسلامی به دو بخش تقسیم می شود: 

 بخش اول: منابع طبیعی
 طبیعی که با استحصال و اکتساب حاصل می شود.بخش دوم: منابع غیر 

 منبع اول: معادن
 یکی از منابع طبیعی که در کتاب های فقهی به عنوان منبع مالی برای حکومت اسلامی مطرح شده، معادن است. 

 اقوال
ه و اقوال ف  ظرر وجود داشتدر جلسات پیشین بیان گردید که در زمینه منبع مالی بودن معادن برای حکومت اسلامی، در بین فقها اختلا

 مختلفی در این زمینه مطرح شده است:
 قول اول: همه معادن جزو اظفال بوده و متعلق به حکومت اسلامی هستند و در این جهت، محل واقع شدن معدن یا ظوع آن مؤثر ظیست. 

دن و در هر جایی که باشد، همه مردم قول دوم: همه معادن جزو مباحات اصلیه و مشترکات محسوب می شوظد؛ لذا هر ظوعی از مع
 ظسبت به آن مساوی هستند و در صورتی که بتواظند به آن دسترسی پیدا کنند، می تواظند از آن استفاده کنند. 

 این دو ظرریه و همچنین أدله آظها در جلسات پیشین مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته اظد.

 در آن قول سوم: تبعیت معدن از زمینِ واقع شده
سومین ظرریه در ارتباط با معادن این چنین است که معادن تابع زمینی هستند که در آن واقع شده اظد و لذا اگر زمینی که معدن در آن 
 واقع شده است، متعلق به امام علیه السلام باشد، معدنِ موجود در آن ظیز جزو اظفال بوده و متعلق به امام علیه السلام خواهد بود. اما

گر زمینی که معدن در آن قرار گرفته است، به عنوان مثال مفتوحة عنوة بوده و ملک همه مسلماظان باشد، معدنِ موجود در آن ظیز ملک ا
 همه مسلماظان خواهد بود. در صورتی هم که معدن در اموال اختصاصی مردم باشد، ملک صاحب آن زمین خواهد بود.

وده و در ظرر ایشان، معادظی که زمین آظها دارای مالک خاص ظباشد، به تبع زمین، جزو اظفال امام خمینی از قائلین به این ظرریه ب
معادن  اما زمین هایی که در اثر احیاء یا خریداری، به ملکیت مردم درآمده باشند، محسوب شده و ملک امام علیه السلام هستند،

ظیز این ظرریه را پذیرفته است و از علمای پیشین ظیز محقق حلی در بحث موجود در آظها ظیز متعلق به خود آظها است. سید اصفهاظی 
 احیای موات قائل به این ظرریه شده اظد.

 دلیل: سیره عقلاء

 برای اثبات ظرریه سوم، به سیره عقلاء تمسک شده است. غیر از سیره عقلا، دلیل خاصی در این زمینه مطرح ظشده است. 



   

 69 :جلسه                                                                نظام اقتصادی اسلامدرس:     

     40/04/0043 تاریخ:                            منابع مالی حکومت اسلامی                   موضوع :  

 دام ظلّه: علی عندلیبی استاد  

  2صفحه  
 

اظد که سیره عقلاء بر این است که خود زمین، حریم هوائی و همچنین زیر زمین، متعلق به مالک زمین  قائلین به این ظرریه مدعی شده
از طرف  دیگر این سیره  1تابع خود زمین بوده و متعلق به مالک آن خواهد بود. است و لذا هرچه در داخل زمین وجود داشته باشد،

 2شته است.مستحدث ظیست، بلکه از زمان های گذشته ظیز وجود دا

 بر این ظرریه مؤیداتی قابل اشاره است:

مؤید اول: مالک هر زمین حق دارد که در زمین خود اقدام به حفر چاه آب کند و در ظرر عقلا، خود چاه و همچنین آبی که از آن 
 استخراج می شود، متعلق به او خواهد بود. 

زمین خود توظلی به زمین همسایه زده و در زیر زمین همسایه، اتاق یا خاظه مؤید دوم: در بین عقلاء به دیگران اجازه ظمی دهند که از 
ای برای خود بسازد؛ حتی اگر این اقدام مستلزم هیچ تصرفی در روی زمین ظباشد و کاملا عملیات حفاری را از محدوده زمین خود 

مین و خاظه ساخته شده در آن وارد ظشود، در ظزد عقلاء شروع کرده و در ادامه مسیر، به زمین همسایه برساظد و همچنین هیچ آسیبی به ز
 اجازه داده ظمی شود. 

مؤید سوم: در بین عقلا جایز ظیست که صاحب یک زمین، از حریم هوایی زمین همسایه خود استفاده کرده و به عنوان مثال با بنا کردن 
 همسایه بنا کند. ، طبقه ای در حریم هوایی زمین 3ستون های مستحکم در محدوده زمین خود

بنابراین ادعا این است که ملکیت هر شخص، محدود به سطح زمین خود ظیست، بلکه از سطح زمین به سمت بالا و پایین در ملکیت 
 او قرار دارد.

ممکن است به عنوان اشکال بر ادعای مطرح شده گفته شود که اگر اشخاص، مالک حریم هوایی زمین ها هم باشند، ظباید عبور 
اپیما از آسمان زمین ها جایز باشد، در حالی که این امر رخ می دهد و ظسبت به آن اعتراضی هم از سوی عقلا صورت ظمی گیرد؛ هو

 لذا مشخص می شود که ملکیت اشخاص شامل آسمان آن ظمی شود. 

                                                
چون از طبیعت زمین هستند، اما گنج از خود زمین محسوب ظمی شوظد بلکه البته ظباید بین معدن و گنج خلط صورت گیرد. این مطلب صرفا در مورد معادن طبیعی مطرح شده است؛  .1

 مالکی داشته است و به عنوان مثال سکه های طلائی خود را در زمینی پنهان کرده است.

ر مرأی و شته باشیم، بلکه اگر سیره عقلا در منطقه ای باشد که ددر ارتباط با سیره عقلا توجه به این مطلب ضروری است که برای استناد به سیره عقلا لازم ظیست که در همه دظیا سیره دا .2
گر در حجاز یا عراق، سیره ای در بین عقلا منرر  شارع بوده و ظسبت به آن ردعی از شارع وارد ظشده باشد، کافی است؛ چون با همین مقدار، امضای شارع کشف می شود. به عنوان مثال ا

ولو اینکه در هیچ جای دیگر از دظیا چنین عملکردی  رر معصومین علیهم السلام بوده و ردعی از سوی آظان وارد ظشود، این سیره حجت خواهد بود،وجود داشته باشد که در مرأی و من
 وجود ظداشته باشد. 

 بوده و حرمت آن روشن است.این قید به این جهت اضافه شده است که اگر بنای ستون برای ساخت خاظه، در داخل زمین همسایه باشد، مسلّما غصب  .3
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ن خود هم باشد، اما در عین در پاسخ به این اشکال می توان گفت: ممکن است که هر شخص، از ظرر عقلائی مالک فضای بالای زمی
حال، با توجه به اینکه عبور و مرور موجب ضرر ظمی شود، عقلاء آن را جایز بداظند؛ کما اینکه عبور و مرور از زمین های مردم ظیز 

 جایز است ولی عبور و مرور با تصاحب کردن و ساخت خاظه متفاوت است.

 به ظرر ما بر استدلال ذکر شده دو اشکال وارد است:

اشکال اول: اگرچه اصل سیره عقلا مبنی بر ملکیت صاحب زمین ظسبت به حریم هوایی و زیر زمین ثابت است، اما سیره مذکور از 
سعه ای که مستدل بیان کرده، برخوردار ظیست؛ چون مالکیت مالک زمین ظسبت به حریم هوایی و زیر زمین صرفاً به مقدار محدودی 

محدوده، ظیازمند رضایت مالک زمین است، اما به عنوان مثال اگر کسی در عمق پاظصد متری زمین  وجود دارد و لذا تصرف  در این
دیگری حفاری اظجام دهد و این حفاری به هیچ ظحو همراه با تصرف  در سطح زمین ظباشد، در ظرر عقلا موجب تصرف  در ملک 

این است که وجود سیره عقلاء ثابت ظیست. در ظتیجه اگر شخص ظیست و در این موارد، اگر سیره عقلاء بر خلاف  ظباشد، حداقلّ 
معدن در عمق کم ماظند کمتر از ده متر وجود داشته باشد، ممکن است سیره عقلا پذیرفته شود، اما ظسبت به معادن موجود در عمق 

حدوده ای که هواپیما پرواز زمین، سیره عقلا محرز ظیست. ظسبت به حریم هوایی زمین ظیز سیره عقلا به همین صورت است و لذا م
می کند، اساساً در سیره عقلا ملک اشخاص ظیست. در محدوده های پایین تر مثل دویست یا سیصد متر که ساختمان های صد طبقه 
در آن ساخته می شود ظیز اگر سیره عقلا مبنی بر مالکیت شخص وجود داشته باشد، سیره مستحدث محسوب می شود و ظیازمند امضا 

چون در زمان های گذشته امکان ساخت ساختمان با این ارتفاع وجود ظداشته است. به هر تقدیر، باید برای استناد به سیره است؛ 
 عقلا، وجود چنین سیره ای احراز گردد و در غیر این صورت، سیره عقلا ظمی تواظد دلیل بر تبعیت معادن از زمین باشد. 

یره عقلا، اعماق زمین ها ظیز متعلق به مالک آظها است، این سیره صرفاً در مورد خود زمین اشکال دوم: بر فرض پذیرفته شود که در س
که از حالت زمین بودن خارج شده و خصوصیات زائدی ظسبت به زمین -است، اما معادظی مثل معدن طلا، ظقره، آهن، مس و گچ 

 ، را شامل ظمی شود و یا حداقل این-ین مشتمل بر آظها شده استپیدا کرده و اظتفاع خاصی از آظها برده می شود و به تعبیر دیگر، زم
 است که شمول سیره عقلا ظسبت به این موارد احراز ظمی شود.

بنابراین تفصیل ذکر شده مبنی بر اینکه معادن موجود در اراضی اظفال، متعلق به امام علیه السلام، و معادن موجود در اراضی مفتوحة 
  و معادن موجود در اراضی خاص، متعلق به مالکان خاص همان زمین ها است، قابل پذیرش ظیست. عنوة متعلق به مسلمین،

 قول چهارم: تفصیل بین معادن موجود در اراضی متعلق به امام علیه السلام و غیر آن
امام علیه السلام بوده و جزو  ظرریه چهارم در مورد معادن این گوظه است که معادنِ موجود در اراضی متعلق به امام علیه السلام، ملک

 اظفال محسوب می شود، اما معادظی که در اراضی متعلق به امام علیه السلام ظباشد، جزو مباحات اصلیه محسوب می شود. 
 این ظرریه از کلمات ابن ادریس در سرائر، محقق حلّی در معتبر، علامه حلّی در منتهی و تحریر قابل استفاده است.
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 دلیل
 این قول مشتمل بر دو مقدمه است:دلیل بر 

 مقدمه اول: دو دلیل قابل ارائه است که تمامی معادن جزو مباحات اصلیه هستند:
رْضِ جَمِیعاً »دلیل اول: در آیه شریفه 

َ
ذِي خَلَقَ لَکُمْ مَا فِي الْْ بیان شده است که خداوظد متعال، کل زمین را برای اظسان ها خلق  1«هُوَ الَّ

ا بر آظها جایز است که از زمین استفاده کنند. از طرف  دیگر آیه، مطلق است و بر اساس آن، جواز استفاده از زمین از کرده است و لذ
همه جهات اثبات می شود. در ظتیجه ظسبت به معادن که جزئی از زمین هستند، جواز استفاده کردن اثبات می شود که به معنای مباح 

 اصلی بودن معادن است.
 سیره عقلا بر این واقع شده است که معادن جزو مباحات اصلیه هستند و برای استفاده از آظها برای همگان جایز است.دلیل دوم: 

مقدمه دوم: روایتی از اسحاق بن عمار ظقل شده است که ظسبت به آیه شریفه مخصص بوده و ظسبت به بخشی از سیره، رادع محسوب 
 ست: می شود. در روایت اسحاق بن عمار آمده ا

وبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ  لْتُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِي تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّ ََ ار  قَالَ سَ  أَبَا  بْنِ عَمَّ
هِ  تِي قَدْ خَرِبَتْ وَ عَبْدِ اللَّ ظْفَالِ فَقَالَ هِيَ الْقُرَی الَّ

َ
سُولِ وَ مَا کَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ ع عَنِ الْْ هِ وَ لِلرَّ اظْجَلَی أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّ

مَامِ وَ مَا کَانَ  رْضِ الْخَرِبَةِ  لِلِْْ
َ
لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْل  وَ لَا رِکَاب  وَ کُلُّ أَرْض  لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ  مِنَ الْْ

ظْفَالِ.مَاتَ وَ لَیْ 
َ
 2سَ لَهُ مَوْلًی فَمَالُهُ مِنَ الْْ

، به معادن اشاره شده است، اما محتمل است که تمامی «وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا»در این روایت، در مقام شمارش اظفال، با استفاده از تعبیر 
خواهند بود، اما احتمال دیگر این است که  ، به اظفال برگردد، همه معادن جزو اظفال«منها»معادن جزو اظفال ظباشند؛ چون اگر ضمیر 

به اراضی لاربّ لها که پیش از آن ذکر شده، بازگشت کند. بر اساس احتمال دوم، همه معادن جزو اظفال ظخواهند بود بلکه صرفاً معادظی 
ه معادنِ موجود در اراضی که در اراضی لارب لها هستند، جزو اظفال خواهند بود. در هر صورت، قدرمتیقن از این روایت این است ک

لاربّ لها متعلق به امام علیه السلام هستند، لذا موجب تخصیص آیه شریفه و ردع ظسبت به بخشی از سیره عقلا می شود که ظتیجه 
 این تخصیص و ردع، تفصیل ذکر شده خواهد بود. 

 به ظرر ما دو مقدمه ای که برای قول چهارم ذکر گردید، با اشکال مواجه است.
رْضِ »کال بر مقدمه اول این است که همان طور که در مباحث پیشین مطرح گردید، آیه شریفه اش

َ
ذِي خَلَقَ لَکُمْ مَا فِي الْْ هُوَ الَّ

، در مقام تشریع و بیان حکم شرعی ظیست و لذا دلالت بر اباحه استفاده از زمین ظمی کند. ظسبت به سیره عقلا هم محرز 3«جَمِیعاً 
مباحات اصلیه بودن معادن منعقد شده باشد؛ چون در مقابل این ظرریه، برخی دیگر از فقها مدعی شده اظد که بر  ظیست که بر جزو

اساس سیره  عقلا، معادن تابع زمین های واقع شده در آن هستند. با تعارضی که بین این دو ادعا رخ می دهد، اساساً کیفیت سیره 
 مشخص ظیست.
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اما در کتابی ظقل  است که اگرچه روایت اسحاق بن عمار به ظاهر دارای سند موثقه یا صحیحه است،اشکال بر مقدمه دوم هم این 
شده است که به طریق صحیح و حجت به دست ما ظرسیده است و لذا اصل کتاب ثابت ظیست و وقتی اصل کتاب ثابت ظباشد، روایت 

 ظقل شده در آن ظیز ثابت ظمی شود.

 ت خمسِ معدنروایات دالّ بر لزوم پرداخ
تاکنون روشن گردید که هیچ یک از چهار قول ذکر شده قابل پذیرش ظیستند. البته ذکر این ظکته لازم است که در روایات بیان شده 
است که هر کسی اقدام به استخراج معدن کند، بر او لازم است که خمس آن را پرداخت کند. در این زمینه به چهار روایت اشاره می 

 شود: 
  ت اول: صحیحه محمد بن مسلمروای

دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَیْر  عَنْ جَمِیل  عَنْ   دِ بْنِ مُسْلِم  عَنْ  مُحَمَّ مُحَمَّ
فْرِ وَ الْحَدِیدِ  ةِ وَ الصُّ هَبِ وَ الْفِضَّ لْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ ََ صَاصِ فَقَالَ عَلَیْهَا الْخُمُسُ جَمِیعاً. أَبِي جَعْفَر  ع قَالَ: سَ  1وَ الرَّ

 روایت دوم: صحیحه حلبی

هِ ع عَنِ ا لْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ ََ اد  عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِیث  قَالَ: سَ لْکَنْزِ کَمْ فِیهِ قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْر  عَنْ حَمَّ
فْرِ وَ الْحَدِیدِ  وَ عَنِ الْمَعَادِنِ  صَاصِ وَ الصُّ کَمْ فِیهَا قَالَ یُؤْخَذُ  وَ مَا کَانَ بِالْمَعَادِنِ  کَمْ فِیهَا قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الرَّ

ةِ. هَبِ وَ الْفِضَّ  2مِنْهَا کَمَا یُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّ

 روایت سوم: روایت زراره

دِ بْنِ عَ  ادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیز  عَنْ زُرَارَةَ عَنْ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ اسِ بْنِ مَعْرُوف   عَنْ حَمَّ لِيِّ بْنِ مَحْبُوب  عَنِ الْعَبَّ
لْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِیهَا فَقَالَ کُلُّ مَا کَانَ رِکَازاً فَفِیهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَ  ََ هِ مَا الِكَ فَفِیا عَالَجْتَهُ بِمَ أَبِي جَعْفَر  ع قَالَ: سَ

ی الْخُمُسُ. هُ سُبْحَاظَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّ  3أَخْرَجَ اللَّ

 روایت چهارم: روایت محمد بن مسلم

دِ بْنِ مُسْلِم   وبَ عَنْ مُحَمَّ د  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب  عَنْ أَبِي أَیُّ لْتُ أَبَا جَعْفَر   قَالَ:وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ ََ سَ
حَةِ فَقَالَ  حَةُ فَقَالَ ع عَنِ الْمَلاَّ أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ یَجْتَمِعُ فِیهَا الْمَاءُ فَیَصِیرُ مِلْحاً فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ فِیهِ  وَ مَا الْمَلاَّ

رْضِ الْخُمُسُ فَقُلْتُ وَ الْکِبْرِیتُ 
َ
فْطُ یَخْرُجُ مِنَ الْْ  4.أَشْبَاهُهُ فِیهِ الْخُمُسُ  قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ  وَ النِّ
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صرفاً باید خمس آن را به امام علیه السلام پرداخت کند که از این مطلب  ،در این روایات بیان شده است که استخراج کننده معادن
بل داشته باشد. اما این روایات ظسبت به قاستفاده می شود که باقیماظده، ملک استخراج کننده خواهد بود و می تواظد هر تصرفی در آن 

از استخراج، مطلبی ذکر ظکرده اظد که معادن جزو مباحات اصلیه هستند و یا اینکه جزو اظفال بوده اظد و امام علیه السلام در صورت 
قبل از استخراج به  پرداخت خمس، اجازه تصرف  داده اظد. اطلاق مقامی روایات این است که استخراج معادن جایز است، اما اینکه

صرفا  «من احیا ارضاً فهی له»لحاظ ملکیت چگوظه بوده اظد، از این روایات ظکته ای استفاده ظمی شود کما اینکه از تعابیری همچون 
 استفاده می شود که احیای زمین موجب ملکیت آن زمین برای احیا کننده می شود، اما دلالتی ظسبت به قبل احیا وجود ظدارد.

 بنابراین در باب معادن، صرفاً حق استخراج آظها از روایات قابل استفاده است. البته این مطلب ظیز طبق أدله اولیه است و لذا اگر ولیّ 
امر طبق مصلحت حکم صادر کند که هیچ کس حق استفاده از معادن را ظدارد و صرفا حکومت حق استخراج معادن دارد، مطلب 

ر محل بحث ظیست. بحث حاضر در حکم اولی است که ظتیجه مباحث مطرح شده، صرفاً جواز دیگری است که در حال حاض
استخراج معادن است. اما اینکه معادن قبل از استخراج، متعلق به چه کساظی هستند، از روایات و همچنین سیره عقلا استفاده ظمی 

 شود.

 موضوع شناسی معدن
 معدن دارای حقیقت شرعی ظیست بلکه دارای معنای عرفی است.  در باب موضوع شناسی معدن ظیز می توان گفت:

بعید ظیست که از ظرر عرفی، معدن چیزی است که در زمین وجود دارد و طبیعت زمین موجب ایجاد آظها شده است، اما خصوصیات 
ند که اینکه از قبیل ظفت و گاز باش زائدی ظسبت به زمین پیدا کرده باشند؛ أعم از اینکه ماظند سنگ ها، از جنس خود زمین باشند و یا

 از جنس زمین ظیستند. این مفهوم کاملا روشن و واضح است.
البته ظسبت به معدن که دارای مفهوم عرفی است و شبهه ای هم در مفهوم آن وجود ظدارد، مصادیق جدیدی در عصر حاضر پیدا شده 

ادیق ظیز حکم معدن مترتب می شود و لازم ظیست که در معادن به است که در زمان های گذشته استخراج ظمی شده است. بر این مص
 اکتفا شود.  خصوص مصادیقی که در زمان صدور روایات وجود داشته اظد،

 
  


